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چکیده 
ارائه    ی تق کُنش اخ   درک   ی برا   ی چارچوب، یی آگاهانه و خودشکوفا  ی ها گرا با تمرکز بر انتخاب انسان  ی شناس روان 

چگونلالاه    دهلالاد ی نشلالاان م     یلالا تحق ایلالان  فتلالاه اسلالات.  گر  قلالارار  د یلالا آن مورد ترد  ی ت ی جنس  ی طرف ی ب  ی عا اما اد ، دهد ی م 
  ت ی و آن را در سرکوب جنس   کنند ی م   ی تلق   ه مردان   ی از هژمون   ی را بازتاب   یی گرا انسان   ی ت ی جنس   ی طرف ی ب ،  ها ست ی ن ی فم 
اهلالاداف    شبرد ی پ   ی برا   انه ی گرا انسان   م ی از مفاه  ها ست ی ن ی فم  ی برخ  ی ر ی گ هره حال ب  عین  در . دانند ی م  م ی سه  رمردانه ی غ 

  ن یلالا ا روسلالات.  روبه   ی بلالاا انتقلالاادا  جلالادّ   ز یلالا ن ،  گلالاان ی ل ی از اختق مراقبت گ   انه ی گرا از جمله در خوانش انسان ، خود 
  ن یلالای در تب   ی و دشلالاوار   ی اختقلالا  یی گرا ی نسلالاب  ر ی نظ  یی ها با چالش ، زنان و روابط  ۀ ست یز ۀ تجرب تأکید بر  با ، خوانش 

  یمبان  ث ی گرا از ح انسان   ی کردها یدر رو   ی اختق   ی نشگر عتوه ک  . به شمول مواجه است جهان   ی اختق   ی ارها ی مع 
شواهد و تمرکز بر افراد »سالم«    ت ی ف ی مخالفان با استناد به ک ،  مواجه بوده   کرد یرو   ن ی با انتقاد مخالفان ا   ز ی و روش ن 

  ی هلالاا فرهنگ   ویژه در بلالاه ،  بلالاه هملالاه افلالاراد   ی اختقلالا   ی زها یتجو   م ی تعم   ی را برا   کرد یرو   ن ی ا   یی کارا ، و »خودشکوفا« 
  ۀ گرا در حوز انسان   کرد یاست که رو   ن ی حاضر ا     ی تحق   ی پرسش اصل   ، ف ی توص   ن ی . با ا برند ی سؤال م   ر یز ،  گرا جمع 
پاسخ بلالاه    ی مواجه است؟ برا   یی ها با چه چالش   ن یی تب   ن ی اختق دارد و ا  ی ر ی پذ ت ی از جنس  ی ن یی چه تب  ی شناس روان 

 ستفاده شده است.  تحلیلی ا  توصیفی۔   وه ی به ش   ی ا و کتابخانه   ی اسناد   ی ها ها از داده پرسش   ن ی ا 

 ها کلیدواژه 
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 مقدمه 

للاوازم اختقلای خلااص خلاود را از  ،  گرا شناسی انسان شخصیت و روان  آدمی در روان ، تحلیل انسان 
توانلاد بلار فاعلیلات  رد کلاه ملای سلانّتی دا   تق متفلااو  بلاا اخلا  حیث اصول و مبانی و حتی معیارهلاای 

ر ج  د ورو  ، گلاذارد. از طرفلای تأثیر ب  اختقی فرد  گرایلای نیلاز  نسلایت بلاه فضلاای گفتملاان انسلاان متغیلاّ
شناسلاان  روان  یلادگاه منجلار شلاود. د  سیتی در ایلان رویکلارد های جن تفاو   تواند به تولید مباحث می 

بلاا تکیلاه بلار  ،  فلاردی و رشلاد درونلای ۀ  تجربهای افراد در  ها و توانمندی گرا درخصوص قابلیت نسان ا 
کلاه در ایلان    حلاالی  در  رو، ایلان  از شلاترک اسلات  تقریبلاا  م او  ۀ های آگاهان محوریت انسان و انتخاب 

چلاارچوبی غنلای    هلاا برخی دیلادگاه ،  شود تأکید می  فراد فرد ا  به  منحصر گفتمان بر موقعیت و شرایط 
هلاای  ظرفیلات   ویژه آن کلاه بلاه   . کنلاد جنسلایت و اخلاتق فلاراهم می ۀ های رابط برای تحلیل پیچیدگی 
گرایانه مطرح اسلات و هلام در هیجانلاا  و  شناسی و شناخت و آگاهی انسان مذکور هم در معرفت 

 گیری اختقی وجود دارد.  سطه در شناخت و تصمیم عنوان وا  به  عواطف افراد 
بلاه    -گرا  انسلاان   ی شناسلاروان   ی اصلال دو چهرۀ    -  2و کارل راجرز  1دیدگاه آبراهام مزلو  ، در این میان 

و    ی شلالاد فلالارد منظلالار ر  از   -و اخلالاتق    ت ی جنسلالا  ۀ رابطلالا  ن یلالای آنلالاان در تب   ی ها ه یلالانظر   ت یلالاظرف   ل یلالادل 
  نلاد ی از فرا  ی اخلاتق را بخشلا، ازهلاا ی مراتب ن سلسلاله  ۀ یمزلو با نظر  . جه است تو  قابل  - یی خودشکوفا 

در تجربلاه و   ی ت ی جنسلا ی هلاا کلاه در آن تفاو   داند ی م  یی دکفا سوی خو  به  ی انسان  های ابلیت ق تحقّ  
  ی خودآگلااه ،  شلاخص   بودن هلار  فرد  به  منحصر بر    د ی با تأک  ز ی است. راجرز ن  ی رس بر  قابل  رشد  ر ی مس 

  کنلالاد ی را فلالاراهم م   ی اختقلالا  ی در کنشلالاگر   ی ت ی جنسلالا  ی هلالاا تفاو    تر   یلالاکلالاان درک عم آزاد، ام  ارادۀ   و 
 (Maslow,1970, pp. 149-180   Rogers, 1961, pp. 103-124 ) هلالاا و  مربلالاوط بلالاه دیلالادگاه ،  . حلالاوزه دیگلالار

گرایانلاه از  وانش انسلاان نهایت، خلا در   گرایی و اختق امانیستی است و های فمینیسم از انسان تحلیل 
باشد تواند حاوی نگاه جنسیتی به فاعلیت اختقی انسان می   3اختق مراقبت گیلیگان     4. گرایانه 

شناسلای چلاه  گرا در حوزۀ روان با این توصیف، پرسش اصلی تحقی  این است که رویکرد انسان 
برای پاسخ به ایلان  هایی مواجه است؟  پذیری اختق دارد و این تبیین با چه چالش تبیینی از جنسیت 

 
1. Abraham (Harold) Maslow 

2. Carl Rogers 
3. Carol Gilligan 

گرایانلالاۀ آن  های متعددی دارد که در این تحقیلالا ، قرائلالات انسلالاان اختق مراقبت گیلیگان، از منظر پساگیلیگانی خوانش . 4
 شود. مبتنی بر زیست و تجربۀ زنان، بررسی می 
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 ستفاده شده است.  تحلیلی ا  توصیفی۔ ای به شیوه های اسنادی و کتابخانه ها از داده پرسش 

 شناسی مفهوم 

 اخلاق و فاعل اخلاقی   ( الف 

معنلاای  بلاه   لغلات   ر د اسلات.   « خُللاُ  »  و  « خُللاق  »  آن  مفرد  که  ای عربی است ه واژ  اصل  در  « اختق » 
   19۴ ، ص ۴ ج تلاا،  ، بی منظلاور   ابلان     337 ، ص ۶ ج ،  1۴1۴  ، )حسینی زبیلادی   است   رفته   کار به  « سجیّه  و  سرشت » 

سکَوَیه ابو  شیخ . ( 1۴71 ، ص ۴ ج ، 13۶9الجوهری    ی : »خُللا  حلاالت گویلاد می »خُللا «    تعریف   در   علی م 
  فاعلال » .  دهلاد« ی را به سمت انجام کار حرکلات م  ی است که بدون نیاز به تفکر و تأمل، آدم  ی نفسان 

نیز عاملی است که در موقعیت عمل اختقلای )عمللای کلاه از حیلاث اختقلای برخلاوردار   « اختقی 
،  1387  مطهلاری،  1۴۶ ، ص 1387)گنسلالر،  ورزد  آزاد، به کُنش اختقی مبادر  می  است( با التفا  و ارادۀ 

. فاعل اختقی، با توجلاه و بلاه کملاک شلاناخت و آگلااهی بلاه ارزیلاابی  ( 1۶۲ ، ص 1383  فرانکنلاا، ۵۴ ص 
گیرد تا در مواجهه با موقعیت مذکور و بلاا وجلاود هیجانلاا   موقعیت اختقی پرداخته و تصمیم می 

 پیش گیرد.   را در   اختقی چه رویۀ رفتاری  های تأثیرگذار بر آگاهی و نیز هیجانا  مخالف ارزش 

 جنسیت  (  ب 

هلاای  کند که بلاه تفاو  ای معرفی می « را واژه 2در »جنس، جنسیت و جامعه«، »جنس  1آن اکلی« » 
های زن  « بر وجهه اجتماعی تفاو  3در مقابل، »جنسیت   و   شناسانه میان زن و مرد اشاره دارد زیست 

،  138۶)دلفلای،    دهلاد و »زنانلاه« را توضلایح ملای «  بندی اجتماعی به »مردانه و مرد دلالت داشته و طبقه 
هلاای  توانلاد در تفاو  . برخی معتقدند قوانین و انتظارا  مربوط به زنانگی و مردانگلای ملای ( 1۶3 ص 

بیوللاوژیکی از    رو، تفکیلاک جلانس  . از ایلان باشلاد  بیولوژیکی و فیزیولوژکی زن و ملارد ریشلاه داشلاته 
رسلاد بایلاد  عنوان مفهومی برساخته اجتماع کار سهل وآسانی نیسلات و بلاه نظلار ملای  به   ت« ی »جنس 

هلاای زن و  های مربوط بلاه تفلااو  بحث   تر در شمول  تر یا قابل عنوان یک اصطتح جامع  جنسیت به 
 . ( 10 ، ص 1393، )لیپز مرد و محصول ترکیب مسائل محیطی و اجتماعی و بیولوژیکی به کار رود  

 
1. Ann Oakley 

2. Sex 

3. Gender 
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 پژوهش  پیشینه

پلاذیری  به بررسلای تحلیللای جنسلایت   ، ناظر تقیم شکل مس آثار مربوط به موضوع این مقاله عمدتا  به  
  1« هلاای انسلاانی تاثیر جنسلایت بلار ارزش » ۀ مقال نیستند. برای نمونه، گرایی اختق دررویکرد انسان 

  تم یلاآ   ۴۲بلاا    یی گرا انسلاان   ی هلاا ارزش   اس ی از مق آموز است که دانش  ۲۵۶ی بر روی یک تحقی  کمّ 
.  کنلاد ملای اسلاتفاده    ( یی احتلارام، تحملال و راسلاتگو ، ی طلب آرامش ، ی دوست ت، ی )مسئول عد در شش بُ 

هاابوک     ۲۴  فصلال .  دارد   یی گرا انسلاان   ی هلاا بلار ارزش   ی متفلااوت   ر ی تأث   ت ی جنس : دهد می نشان  ج ی نتا 
کسفکرد  ملارتبط بلاا    هلاای چلاالش بلاه  نیلاز    3« ت ی و جنس   یی گرا »انسان با عنوان  گرایی  در زمینه انسان   2آ

  در   مناسلالاب   ی کلالارد یدارد رو   ی و سلالاع   پلالاردازد ی م   یی گرا در انسلالاان   ت ی سلالاسلالانّتی دربلالاارۀ جن   شلالاه ی اند 
دیگلار    بلاه اخلاتق نلادارد.   جدّی و متمرکلاز ورود    و البته،   دهد  پیشنهاد  ت ی نسبت به جنس  یی گرا انسان 

« پرتلار و » زنانلاه ماننلاد »اخلاتق ، الا  مرتبط مق    « در جنسلایت  یسلاتی های اگزیستانسیال نظریلاه نگلار 
بلاه مناسلابت در    آینلاد کلاه حسلااب می  بلاه شلاینه موضلاوع عنوان پی  به  براهیم فرح نیز به نحوی تألیف ا 

،  هلاای داده فارسلای و انگلیسلای تحقی  حاضر از آنهلاا اسلاتفاده شلاده اسلات. در مجملاوع در پایگلااه 
پلاذیری »اخلاتق« در  مرکز و مستقیم به تحلیل هلار سلاه بُعلاد »جنسلایت« صور  مت  به  تحقیقی که 

پرداخته باشد گرا« چارچوب »انسان   یافت نشد. ،  یی 

 گرایی بر فاعلیت اخلاقی زنانه های انسان دلالت .  1

  اشلااره   ، گرایلای ار بلار انسلاان تأثیرگلاذ   هلاای وجلاودی گرا و همچنلاین دیلادگاه یدگاه انسان اول د  ه در نگا 
  هلاا نسلابت بلاه جنسلایت گفلات موضلاع ایلان دیلادگاه توان  می   مستقیمی به مباحث جنسیتی نداشته و 

،  گرایلای و نیلاز انسلاان   )اگزیستانسیالیسلام(   برخلای معتقدنلاد وجلاودگرایی کلاه   حالی  در   است ریٰ خن 
کنلاد  مکتب تفکر فلسفی است که امکان بررسی عمی  معنای وجلاود یلاک جنسلایت را فلاراهم ملای 

 ( Ibrahim, 2017, p. 527 &  Heuer  .) های زنان و مردان نیلاز بلاه ایلان  گرا، نگاه شناسی انسان البته، در روان
ای تأکیلاد دارنلاد و  زن بلار ابعلااد تجربلای، کلااربردی و رابطلاه  شناسلاان  مباحث متفاو  اسلات. روان 

شناسان مرد بلار ابعلااد انتزاعلای، نظلاری، تحلیللای و کتملای. بلاا ایلان حلاال، هلار دو جلانس در  روان 

 
1. Effect of Gender on Humanistic Values (2015 

2. The Oxford Handbook of Humanism (2019 

3. “Humanism and Gender”  
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 و ارتبلااط ذهلان و بلادن متمرکلاز هسلاتند   گرایی بر مولفلاه قلاوی طبیعی)ارگلاانیزم( شناسی انسان روان 

 ( Ibrahim, 2017, p. 528 &  Heuer.)  
گرا، با وجود تأیید تأثیر متغیّرهای زیستی و محیطلای بلار رفتلاار، املاا بلار نقلاش  شناسان انسان روان 

انسان در تعریلاف و تعیلاین سرنوشلات خلاود تأکیلاد داشلاته و انسلاان را ذاتلاا  پلااک، خواهلاان رشلاد و  
آنها تنها افرادی از روان سالم برخوردارند   نظر  دانند. از پذیر و فعّال می خودشکوفایی و البته، اصتح 

توانلاد تبعلاا   که در حال رشد و حرکت به سمت خودشکوفایی باشند. ایلان مفروضلاا  البتلاه، می 
گرا، هرعلااملی کلاه  شناسی انسلاان منظر روان  باشد  زیرا از  پی داشته  اجتماعی و حتی سیاسی نیز در 

   (.Ibrahim, 2017, p. 528 &  Heuer )   شود باید حذف شود   های فرد موجب تأخیر در تحقّ  توانمندی 

از نقش جنسی خود راضی بوده و بلاا آن سلاازگار شلاده   19۵0 ۀ اگر زنان در ده  ، فرض با این پیش 
،  گرایلاان سلاان ان  نظلار  از   لزوملاا  ،  بودند و طب  معیارهای رفتارگرایی از ستمت روان برخلاوردار بودنلاد 

وللاو بلارای برخلای زنلاان مناسلاب    ، ان به قبول نقلاش کردن زن  بور   زیرا مج دارای ستمت روان نیستند 
  مطللاوب نیسلات   -  شلاود انع از دستیابی بسیاری از زنان به حلاداکرر توانلاایی آنهلاا ملای چون م  - باشد 

این در حالی است که »حداکرر توانمندی زنان« به علاتوه  .  ( ۶8۴ ، ص ۲  ج ،  139۲،  همکاران   )نولن هکسما و 
های زنانه بوده و هست. هنوز  مسیر »مطلوب« اتفاقا  همان نقطه اختتف موافقان و مخالفان جنبش 

تواند با قطعیت ادعا کند که فرایند تکون کمال انسانی و خودشکوفایی برای زنان لزوملاا  از  کسی نمی 
توانلاد فلاارا از  ویژه آنکلاه ارگلاانیزم و طبیعلات انسلاانی نملای گلاذرد  بلاه های جنسیتی نمی مسیر نقش 

 ارتباط با جنس و جنسیت نیست.  فیزیولوژی او عمل کند و البته، فیزیولوژی انسانی نیز بی 
  پلاذیری فاعلال اختقلای، جایگلااه انسلاان در گرایلای و جنسلایت توجه دیگر در بحلاث انسلاان  نکتۀ قابل 

شناسلاا را در کلاانون   فاعل    1گرایان بافتاری، گرایی مانند تجربه ادبیا  اومانیستی است. رویکرد انسان 
بسلاتگی    دهند. در این رویکرد دلیل مستند و مستدل، بلاه موقعیلات و شلارایط و زمینلاه می  تحلیل رفتار قرار 

ه بلاه داشته و داده  آینلاد  تلاا  می   حسلااب  ها تنها در ارتباط با فرضیه و مفروضا   وضع موجود، دلیللای موجلاّ
شلاناختی  گرای لورین کُد، حتی مباحث مسئولیت نیلاز در تحقیقلاا  معرفلات جایی که در دیدگاه واقعیت 

ملاایز  شلاناختی مت پدیدار گرایلای و  هلاای متعلاارف تجربلاه جهلات از قرائلات  هملاین  شود و البته، به وارد می 
کلاه شلاناخت بلاه هملاان  یکی از پیامدهای این رویکرد این خواهد بلاود   . ( ۲08 ، ص 138۲، )کد گردد می 

احساسلاا   خلاوب    کلاه بلاا میزان که به بدن وابسلاته اسلات بلاه ذهلان نیلاز وابسلاته بلاوده و بلاه هملاان میلازان  
  ، . ایلان نتیجلاه ( ۲13 ، ص 138۲،  )کلاد   کنلاد یابد، با عقل  خوب پرورش یافته، رشد می یافته، تحقّ  می تربیت 

 
1. Contextual empirism. 
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جدا از دعاوی و مطالبا  فمینیستی، حاوی پیام مهم دیگری نیز هسلات: نقلاش بلادن و فیزیوللاوژی  
زنانه و مردانه همراه با احساسا  و عواطف در فرایند شناخت و معرفت و لایه بینشی و تلاأثیر آن بلار  

نهایت کُنش اختقی! این نتیجه احتمالا  در رویکرد راجرز که معتقد است تصلامیما    تصمیم و در 
پیاملادهای خلااص    ( ۴3۶ ، ص 139۲،  ولتز )شلا  شناختی افراد بیشتر شهودی و هیجانی است تا عقتنی و  

هلاای اندیشلامندانه  پور  و مزلو نیز عواطف و احساسا  بر جنبه آل  نظر  که از  حالی  در خود را دارد. 
د ایلان عناصلار در  . البتلاه، ورو ( ۵۴۵ ، ص 1398، )اوملاراد  ذار اسلات گلاتأثیر  ریلازی انگیلازش فلارد و برنامه 

 گرا متفاو  بوده و لزوما  اشاره مستقیمی به مباحث جنسیتی ندارد. پردازان انسان ادبیا  نظریه 
  در تحلیل مبتنی بر نیاز مزلو بحث جنسیت به نحلاو دیگلاری مطلارح اسلات. افلاراد خلاود شلاکوفا 

گرایانی نظیر مزلو افرادی هستند که نیازهای اساسی آنها برآورده شلاده و حلاالا نیازهلاای  سان ان  نظر  از 
یشلاه  البتلاه، هم ناملاد.  ی ملا  زش« یلاانگ »فرا   شلاود کلاه مزللاو آن را والاتری موجلاب انگیلازش آنهلاا ملای 

هرچنلالاد ممکلان اسلالات  ،  گیلالازش نیسلات ان فرا   شلالارط کلاافی بلارای ،  یازهلالاای اساسلای شلادن ن  بلارآورده 
،  پیشلاه ،  ین افراد خود را وقف وظایف »خلاارج از خویشلاتن« و شلاغل شود. ا  شرطی لازم تلقی پیش 

جه در دیدگاه مزللاو تفلااو  زنلاان و ملاردان در ایلان  تو  قابل ۀ  ت ، اما نک کنند حرفه و کار دلخواهشان می 
گوید که خلاود را تملاام و  از آزمودنی  زنی سخن می  جا و اکاکن زنبگ  در این  کتاب  او در  مسیر است. 

  ایلان وظلاایف کلاه کلارده اسلات.  ادرسلاالاری و م  داری خانلاه ، همسلاری ، کمال وقف وظایف مادری 
،  سلار کلاردن هم  خوشلابخت ، زندان کردن فر  شامل بزرگ  شود ل چنین زنی تلقی می حقیقت، شغ  در 

نگاه داشتن همسر و حفظ تعداد زیلاادی از خویشلااوندان در یلاک شلابکه روابلاط شخصلای اسلات و  
از آن للاذ  بلارده و هرگلاز در  ،  آملاده خوبی بر بلاه   نکته مهم این است که این زن از عهده این وظلاایف 

خوبی  بلاه   هلاای خلاود را در فراینلاد ملاذکور ملاه توانلاایی عوض ه  در آرزوی چیز دیگری نبوده است و 
 کرده است.    تفاده اس 

داری و شغل بیرون از خانه اسلات. او  ترکیبی از خانه  های زن مزلو، البته، وضعیت دیگر آزمودنی 
کنلاد کلاه در برخلای زنلاان،  انگیز از ذهلانم خطلاور ملای کند: »گلااهی ایلان فکلار وسوسلاه تصریح می 

کم برای مدتی، خودشکوفایی کامل زن است«. هرچند او اعتراف  تنهایی و دست  شدن« به  دار »بچه 
، اما  ( 398 ، ص 1379  ، )مزلو   تواند راجع به خودشکوفایی زنان سخن بگوید کند با اعتماد کمتری می می 
  و که »مراقبت« و حفظ روابط در »شبکه روابط شخصی« در ادبیلاا  مزللااین است جه تو  قابل  ۀ ت نک 
ایلان    ، للاو مز  نظلار  از   ، ز طرفلای آینلاد. ا حساب می به گیلیگان نیز   »اختق مراقبت« لیدواژگان اصلی ک 

کلاه هلایچ    آن بلای   اش دسلات یابلاد و بعلاد های زنانه امکان برای هر زنی وجود دارد که به تمام خواسته 
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اش را رها کند به فراسوی زنانگی و در جهلات کملاال انسلاانی  ده دست آم  به  های یک از رضایتمندی 
،  اسلاتعدادهای بلاالقوه ،  شلابرد کاملال هلاوش ، یعنی پی شترک در هر دو جنس وجود دارد طور م  به که  -

 .  ( 11 ، ص 137۲ ، )مزلو   گام بردارد  -  یژه اختقی و تکامل فردی خویش خصوصیا  و  نبوا و 
مطرح است. هرچند دیدگاه او فارا از نگاه جنسیتی بلاوده و   همین نگاه در ادبیا  راجرز نیز قابل 

کنندگی ارگانیزم و معیلاار  های جنسیتی ندارد، اما تأکید بسیار زیاد او بر تعیین ورود مستقیمی به نقش 
تواند پرسش از ارگانیزم زنانه و مردانه و تبعا  و لوازم آن را  گرفتن آن برای درک درستی رفتار، می  قرار 

گرایانه بر فاعلیت اختقی زنان در نگاه راجرز از جنبه دیگلار  های انسان مطرح کند. البته، تأثیر دیدگاه 
ال های انسان بررسی است. برخی تأثیر دیدگاه  نیز قابل  شلادن   گرایانلاه نظیلار دیلادگاه راجلارز را در فعلاّ

نظلار ایلان اندیشلامندان، مفهلاوم تحقلاّ    داننلاد. از تحقیقا  مربوط به زنان و جنسیت چشمگیر ملای 
ویژه زنلاان  تر و بلاه های ضعیف بخشیدن به خود و درک تجربه زیستی  انسان بودن، سبب رهایی گروه 

خصلاوص    داننلاد کلاه دیلادگاه انقتبلای او در انداز می شده است. این اندیشمندان راجرز را یک چشم 
منجر به ایجلااد و توسلاعه الگلاوی  درمانی،  روان   همدلی و همخوانی برای ،  قید و شرط توجه مربت  بی 

هلاای مطالعلااتی و تحقیقلااتی   های پساپدرسالاری در جهت توسعه انسانی و حوزه یکپارچه پارادایم 
هلاایی از رویکلارد مراقبلات  نمونلاه، خلاوانش  برای   (.Ibrahim, 2017, p. 528 &  Heuer )   مرتبط شده است 

گرایی ۔ وجودی، بر درک تجربه زیستی دختران و زنان  های انسان تأثیر دیدگاه  کارول گیلیگان، تحت 
اند. در این رویکرد، تأکید بر تجربه گروهی که در ساختار نظریه توسلاعه انسلاانی ملاورد  متمرکز شده 
ای بلارای تولیلاد  گردد. ایلان دیلادگاه پایلاه گفته است، موجب توسعه فهم رشد انسانی می  غفلت قرار 

واقلاع،   گردد. در نهایت، جنسیت می  های جدید در حوزه اختق، برای تبیین رشد انسانی و در نظریه 
عنوان مبنایی   شرایط اصلی و اساسی تفکر وجودی ۔ انسانی منجر به پذیرش تجربه زیستی انسان به 

هلاای مختللاف بلارای  نسلایت ج   فلارد  به  برای درک هویت و رشد جنسیتی و احترام به صدای منحصر 
  (.Ibrahim, 2017, p. 529 &  Heuer )  رمزگشایی و شناسایی فرایندهای رشد آنها شده است 

ارتبلااط ارگلاانیزم و  ،  های جنسیتی در حوزه اخلاتق گرایی در نگرش جدا از ظرفیت رویکرد انسان 
آیلاد.  شلامار ملای  بلاه   ح در نگلارش جنسلایتی طلار  قابلال  فیزیولوژی زنانه و مردانه یکی از موضلاوعا  

نلاایی بلالارای رضلاایتمندی عمیلا  آنهلاا در رویکلالارد  عنلاوان مب  بلاه   زیسلاتی زنانلالاه   ۀ ربلاکلاه تج  حلاالی  در 
زیست انسانی فلاارا از طبیعلات و فیزیوللاوژی جلانس زن وملارد نبلاوده و  ، شود گرایی تلقی می انسان 

شلاناختی  نی و زیسلات هلاای بلاد تفاو    ز متلاأثر ا توانلاد  عواطف و خُل  افراد نیز ملای ،  جانا  البته، هی 
یجانلاا  و عواطلاف از کانلاال فیزیوللاوژی متفلااو  زنلاان و  تأثیر ه  رسی البته، بر زنان و مردان باشد. 
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ع تنلا بلاه  - ا  أثر تلا تلاأثیر و  گرایان یکسان نیسلات. ایلان مردان در ادبیا  انسان  وع ادبیلاا  و شلایوه  تبلاَ
 متفاو  خواهد بود.  -گرا  پردازان انسان نظریه شناسی  روان 

 جنسیت و خطای شناختی 

  یکلای از مواضلاع مشلاترک   نیلاز شلاناختی   خطلاای بحلاث ، هلاای خلااص هلار رویکلارد جدا از تحلیل 
گیلاری  پی  قابلال   پلاذیری اخلاتق در آن ه بحلاث جنسلایت آید کلاحساب می به گرایانه های انسان دیدگاه 

درک افراد از موقعیلات خلااص  ، گرایانی نظیر راجرز نسان منظر ا  شناختی و از است. از حیث معرفت 
  خطلاای شته و احتملاال بلاروز  دا  قرار احساسا  او  ، های پیشین شخص و عواطف جربه تأثیر ت  تحت 

  ۀ بحلاث تفلااو  تجربلا آنکه  ویژه به  . ( ۲0۵۔ ۲0۴ ، ص 13۶9، )راجرز  در فرایند مذکور وجود دارد شناختی 
توانلاد درک زنلاان و ملاردان را از  رح بوده و ایلان تفلااو  ملای صور  جدّی مط  به  زیسته زنان با مردان 

 کند.   موقعیت مشترک متمایز 
تعلااتی کلاه بلاه موقعیلات حاضلار  کلاردن اط  با تحریف یلاا وارد  - جرز را  نظر  از  -شناختی  خطای 

ارگلاانیزم نیلاز در ارزیلاابی و    داده و   رخ ، تعاتی کلاه بلاه آن تعللا  دارنلاد کردن اط  تعل  ندارند و خارج 
درحالی که تجربیلاا  گذشلاته      ( ۲0۵۔ ۲0۴ ، ص 13۶9،  )راجرز   مصون از خطا و لغزش نیست ، پردازش 

گرای راجرز تفاو  جنسلایتی را در خصلاوص  در محاسبا  ارگانیزمی دخیلند. هرچند دیدگاه انسان 
زنان و ملاردان و تملاایزا  احتملاالی  آنهلاا  ۀ  کند و در خصوص تجربارگانیزم زنانه و مردانه مطرح نمی 

زیوللاوژیکی و نقلاش آن در عملکلارد  هلاای فی تفاو    کن است از طری  ، اما مم اشاره مستقیمی ندارد 
کلارد، املاا    ان و ملاردان را پیگیلاری شلاناختی زنلا  و یا اساسا  عملکرد شناختی    خطای بحث  ، ارگانیزمی 

چه مرجع و معیاری برای تشخیص تناسلاب اطتعلاا   :  چیز این پرسش نیز مطرح است پیش از هر 
مورد پردازش ارگانیزم با موقعیت حاضر وجلاود دارد؟ از کجلاا بایلاد دانسلات اطتعلاا  مربلاوط بلاه  

  خطلاای تجربیا   خاص گذشته به موقعیت »فعلی« تعل  دارند؟ تا بتلاوان صلاحبت از تحریلاف یلاا  
سنجی باز هم ارگانیزم یلاا احساسلاا  برآملاده از ارگلاانیزم افلاراد  گر مرجع این تناسب کرد. ا شناختی 

این فرض مطرح اسلات کلاه احتملاالا  ارگلاانیزم زنانلاه و مردانلاه بلارای سلانجش و ورود برخلای  ، باشد 
کنلاد و ممکلان  رسد به موقعیت حاضر تعل  دارند مسیر متفاوتی را طی ملای اطتعاتی که به نظر می 

تجربیا  خاص خود را مناسب با موقعیت خاص تشلاخیص دهنلاد و  ، است زنان و مردان هر کدام 
 گردند.  شناختی    خطای جانب دیگری متهم به  البته، از 

اگلار  کلاه    های جنسلایتی بلار تجربلاه افلاراد معتقلاد اسلات انگاری رخی دوگانه تأثیر ب  پُرتر با اشاره به 
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شدن تجارب زنان و مردان شود،   های جنسیتی موجب تحریف و بدجلوه داده باشد محدودیت  قرار 
دیگر نیلاز  محور و مراقبت به یک انگاری عدالت دوگانه  هایی با سوگیری جنسیتی نظیر دیدگاه پیوستن 

  انگلااری غلبلاه بلار دوگانلاه   او،  نظلار  علاتوه، از  نخواهد توانست چنین تحریفی را از میلاان بلاردارد. بلاه 
  . مگلار ( 11۵ ، ص 1383، )پرتلار  طلبد ای را می های اختقی مبتنی بر جنسیت، خود تلفی  پیچیده نظرگاه 

خطلاا از اسلااس    ۀ هم گسترانیده شده و مسئل شناختی  خطای گرایی تا گرایی انسان نسبیت  ۀ من اینکه دا 
 منحل شود.  

تلاأثیر    در دیدگاه مزلو نیز مطرح است و با توجلاه بلاه دیلادگاه مزللاو در خصلاوص شناختی  خطای 
)نه نیازهلاای علاام و فراگیلاری کلاه در سلسلاله نیازهلاای مزللاو مطلارح    رزوها و امیال و نیازهای فردی آ 

  توانلاد محتملال باشلاد. پلاذیری ادراک ملای طلارح جنسلایت ، ( ۲33 ، ص 1379 ، )مزلو  بر شناخت  است( 
پلایش از    ، دیلادگاه مزللاو   البتلاه، در ر زنان و مردان از حیث نوع نیازها و امیال متفاو  باشند.  ویژه اگ به 

انلاه وجلاود داشلاته و واقعیلات دارنلاد؟  های زن . آیا دغدغه 1:  چیز باید به دو پرسش پاسخ داده شود  هر 
  ذارد؟ تأثیربگلا  حدی هستند که مانند برخی آرزوها و امیال بر شلاناخت افلاراد   ها در . آیا این دغدغه ۲

و های زیست حوزه   عهده محقّقان  بر ا رد این فرضیه  البته، تأیید ی   خواهد بود.  شناسی  روان شناسی 

 گرایی و اخلاق جنسیتی انسان ، فمینیسم. 2

بلاوده و برخلای  قبلاول ن  قابلال  هلاا ینیسلات فم  نظلار  از  گرایی نسبت به جنسیت سان بودن ان  خنریٰ   ادعای 
در اصلال بلاه نفلاع ملاردان بلاوده و  ، ت خنریٰ اسلا کند از حیث جنسیت ای که ادعا می معتقدند نظریه 

تند  رو هسلا روبلاه هلاا بلاا آن  سلایت دیگلار جن  گرایانه نیز اگر نتوانلاد بلاه ملاوانعی کلاه انسان شناسی روان 
طرفلای جنسلایتی کلاه  بلای ، تقدان من  نظر  از  دانه سهم دارد. مر  غیر  های در سرکوب همه جنس ،  بپردازد 

گلاذارد و  ملاونی مردانلاه را بلاه نملاایش ملای واقلاع، هژ  در  . گردد گرایانه ارائه می های انسان توسط نظریه 
   (.Ibrahim, 2017, p. 528 &  Heuer )   کند ها را به نفع تجربه مردانه مصادره می سیت دیگر جن   منافع 

گرایی  گرایی را نپذیرفته و معتقدنلاد انسلاان طرفی جنسیتی انسان ها ادعای بی رو، فمینیست از این   
ها  فمینیسلات   ، رو هملاین  داده اسلات و از  عنلاوان معیلاار انسلاان قلارار  فرض خود، مردان را بلاه پیش  در 

بندی جنسلایتی را بلاه چلاالش بکشلاند و بلادین  داده، تقسلایم  کنند این کانون توجه را تغییلار تتش می 
ادبیلاا     ، بلاا ایلان وجلاود   . ( Bolter, 2016, p. 3)   گرایی کملاک کننلاد ترتیلاب بلاه فراینلاد گلاذر از انسلاان 

تحقلاّ     ر تلاأخیر د   علااملی کلاه موجلاب   گرایلاان بلار حلاذف هلار سلاان ویژه تأکیلاد ان بلاه  گرایلای و انسان 
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هلاا جلاذاب بلاوده اسلات کلاه موجلاب شلاود  آنقلادر بلارای فمینیسلات ، گلاردد های فلارد ملای وانمندی ت 
ج ،  139۲،  )نلاولن هکسلاما و همکلااران کنند  های آنها را تکرار  های آزادی و احقاق حقوق زنان حرف جنبش 

هلاای  گرایی بلارای پیشلابرد مقاصلاد خلاود از جنبلاه ها از مفاهیم انسان . استفاده فمینیست ( ۶8۴ ، ص ۲
اخلاتق  ،  ن بلار فاعلیلات اختقلای زنلاان تلاأثیر آ  شلاناختی و معرفلات ۀ حوز : ح است طر  قابل  مختلف 

 آید.  شمار می  به   ها هایی از اختق مراقبت برخی از این ساحت نگر و قرائت زنانه 
شناسلاا، در میلاان شلارایط امکلاان   گرایی وضعیت معرفتی فاعل  اینکه در رویکرد انسان  با توجه به 

توانلاد  پذیر است، این امر می شناسا امری جنسیت  شناخت، از جایگاه مهمی برخوردار بوده و فاعل  
اول و فاعلیت اختقی  این رویکلارد در  ۀ  گرایانه در وهل شناسی انسان سرآغاز نگاه جنسیتی به معرفت 

هلاا هلام دور نمانلاده و آنهلاا از ایلان دلاللات  گام بعدی باشد. این مطللاب، البتلاه، از دیلاد فمینیسلات 
ها معرفت علمی  کامت   اند. از دید فمینیست گرایی برای پیشبرد اهداف فمینیستی خود بهره برده انسان 

هلاا و  تجربلاه   رو، هملاین  شناسلای بلاوده اسلات و از کننلادۀ اعتبلاار واقعلای معرفت مردانه، همواره تعیین 
هلاا و  هلاای شناسلاا بلاا ویژگلای سفیدپوسلات و دیگلار فاعلال  ملارد و غیلار  های غیر های شناسنده ارزش 

ای  عنلاوان نظریلاه  شوند و یا به های مختلف، یا با یک ضابطه علمی و مطلقا  مردانه منطب  می جایگاه 
هلاای سلااختار شلاناخت،  که ویژگی  حالی  شوند. در اهمیت و غیر عادی کنار گذاشته می ، بی صرف 

 .  ( 199۔ ۲00 ، ص 138۲،  )کد   بیشتر از شرایط کلی و صوری  ایجاد و توجیه  شناخت اهمیت دارند 
نگلار از  هلاا و طرفلاداران اخلاتق زنانلاه ینیسلات گلااه فم  هلار   برخلای معتقدنلاد   ، اختق   ۀ اما در حوز 

های  واقلاع، نگلاران بلاه اصلاطتح کاسلاتی  کننلاد، در های دوگانه جنسلایتی حمایلات ملای سازی مفهوم 
هلاای  از شاخصلاه   -بلاه زعلام آنهلاا   -های اختقلای های سنّتی اختقی هستند که در آن ویژگی نظریه 

شلاود.  یلااد ملای   زنانلاه«   لت ی »فضلاعنوان   ظاهر خوب، اما در سیاق ظلم تشکیل شده و به  اختقی به 
های جنسیتی را تقویت کلارده و بلادی را تولیلاد  های اختقی، ظلم ها، این نوع نظریه فمنیست  نظر  از 

 . ( Tong & Williams, 2019)  کنند می 
تأکیلاد    داستان نیسلاتند و برخلای هم ،  ا در خصوص جنسیتی نمودن اختق ه البته، همه فمینیست 

لحلااظ   ، املاا از تملاایز هسلاتند دیگر م یلاک زیوللاوژیکی از فی  نظلار  از  مردان« و »زنلاان« گرچه »   رند دا 
  نیلالاازی بلالاه بیلالاان رو،  . از ایلالان هلالاای جداگانلالاه ندارنلالاد زن و ملالارد متفلالااو  نبلالاوده و واقعیلالات ،  اخلالاتق 
هلاای دیگلار  خلای فمینیسلات بر  قابلال، در م  1. اگانلاه جنسلایتی بلارای اخلاتق نیسلات های جد ظرفیت 

 Jaggar 1974; Davion 1998      از   نقل به  .  1
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ملارتبط بلاا رویکردهلاای  های  اسلاتدلال   استفاده شود.  مردانه هم  از خُلقیا  زنانه و  هم  معتقدند باید 
حوزۀ اختق بر رویکردهای اومانیستی اختق  رایلاج در قلارن بیسلات و یکلام تأثیرگلاذار  آندروژن در 

آنچلاه بایلاد انجلاام شلاود ایجلااد    2عقیلادۀ آلیسلاون جاگلاار،  بلاه  1.( Tong & Williams, 2019)   بوده است 
باشلاد و بلارای روابلاط   فرهنگ جدید و آندروژنی است که بهترین عناصلار هلار دو را در خلاود داشلاته 

شخصی و کارایی، هم احساسا  و هم عقتنیت ارزش قائل است. ایلان املار بلاا جلادایی جنسلایتی  
.( Tong & Williams, 2019)   شود حاصل نمی 

اسلااس   گفلات: مشلای بلار تلاوان  می  گرایانلاه ها از ادبیا  انسان اما در خصوص استفاده فمینیست 
هلاای زنانلاه  نهاسلات. رهیافلات منظر آ  از طه آغاز نگاه جنسیتی به بحث اختق  ، نق ه زیستی زنان تجرب

کننلاد.  تأکیلاد ملای   بر ارزش روابلاط انسلاانی   3، روابط شخصی و اختق مراقبت   تأکید بر  به اختق با 
عنلاوان   بلاه ،  ن رویکرد محدود به الگوهلاای تعاملال مادرانلاه و مراقبلات نمانلاده و بیشلاتر از آن البته، ای 

های مختلف زنلاان اسلاتفاده شلاده اسلات  رهیلاافتی کلاه بلاه جلاای  هکاری برای تبیین اختق گروه را 
ایطی است که به رشد آنها کمک کنلاد. ایلان نگلااه  دنبال شر  به  شته و تأکید دا  »وظیفه« بر »انتخاب« 

ف غلاایی لحلااظ  عنلاوان هلاد  بلاه  ها و ساختارهای مبتنی بلار حاکمیلات ملاردان را رگونی نظام البته، دگ 
کند، اما زیست زنانه و تجربه مادری و یا حتی لحن مراقبت گیلیگان در خلاوانش فمینیسلاتی  آن،  می 

گاه بلاا  شود. در این ن کننده زاویه نگاه دیگری به مقوله رشد اختقی و فاعلیت زنانه تلقی می منعکس 
توانند به جای پرسش سلانّتی و اختقلای  »آیلاا ایلان رفتلاار خلاوب  گرایی، زنان می اتکا به اصول انسان 

وجوی من نسبت به آزادی و خودآگاهی  است؟« این سؤال را مطرح کنند که »آیا این رفتار به جست 
هایی است که به جای  کند؟« این چرخش در اصل ابزار کارآمدی برای تبیین اختق گروه کمک می 

گرایی نیز سردر نیاورنلاد. در ایلان  کوشند از نسبیت وظیفه، بر انتخاب آگاهانه تأکید داشته و البته، می 
آنچلاه مطلقلاا  صلاواب    های زنانه بلاه ها و اقلیت دیدگاه، امر اختقی این نیست که زنان یا برخی گروه 

 .  دهند ا شکل می قی ر اخت  های ارزش ،  های خاص زنان امعه گروه ، بلکه ج دانند عمل کنند می 
دوام    گرفتلاه و  شلاکل بین یک فلارد و دیگلاران  ،  ارزش و معنای اختقی در چنین فضایی رو، از این 

تواننلاد از اخلاتق مخصلاوص ایلان  ملای  - گرایلاان جنس حتی هم  - های مختلف زنان یابد و گروه می 
یر    هلاای متنلاوع بینلای گروه سخن بگویند. از این منظر زنان هرقدر بیاموزند کلاه چگونلاه در جهلاان  سلا 

LaBrada 2016;  Mikkola 2016;  Ayala and Vasilyeva 2015;  Haslanger 2012    به نقل از   .  1

2. Alison Jaggar

3. Ethics of care
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،  138۲،  )تونلاگ گیرنلاد  بلازار کنتلارل« بلاه کلاار ملای عنلاوان »ا  بلاه  اخلاتق را کمتلار ، ده و للاذ  ببرنلاد کر 
. این رویکرد احتمالا  بیشتر در نام »اختق« با اختق متداول مشترک است تلاا اصلاول  ( 17۴۔ 173 ص 

اسلااس اخلاتق در آن دگرگلاون  ،  گفتلاه در تعیلاین هنجلاار ا اخلاذ معیلاار پلایش نهایت، ب  در اختقی و 
   شود. شاید بتوان گفت استفاده از واژه »اختق« در این فضلاا از سلار ناچلااری و تسلاامح اسلات می 

»خلاوب« بلاودن  یلاک رفتلاار در ایلان گفتملاان منحلال  بلاودن و  یار اختقی  رایج در »هنجلاار« زیرا مع 
رسلاد ایلان واژه نیلاز در  اشته و به نظلار ملای تأمل د نای »رشد« هم در این نگاه جای  البته، مع شود. می 

اساسلاا     اختتف داشته و »رشد« هلام مشلاترک لفظلای اسلات. ،  کند آنچه اختق رایج از آن قصد می 
ید دانست این رویکلاردی اسلات کلاه  ، اما با گرایی مبتت به همین ابهام است »رشد« در ادبیا  انسان 

  سلانّتی بلاه   هلاای ها همچنین با این ادعا که رهیافلات برند. فمینیست ها از آن بهره می برخی فمینیست 
خواسلاتار اصلاتح الگوهلاای اخلاتق  بلاه  ، شلاود اختق موجب تداوم وضع کنونی ستم بر زنان ملای 

 اند.  اصطتح مردانه شده 
وملاا  در چلاارچوب و بلار مبنلاای  سلانّتی لز   هلاا بلاه اخلاتق ای هملاه نقلادهای فمینیسلات البته، فض 

  گرایلای بلاه گنجد و اتفاقا  پاسخ به برخلای از ایلان نقلادها از مسلایر انسلاان گرایی نمی های انسان دیدگاه 
 تری نیازی دارد. ساده حلّ  راه 

ختقی مانند شکیبایی و فلاداکاری ازجمللاه نقلادهایی اسلات  فضایل ا  خی بودن بر  ادعای موهوم 
کلاه بلار مبنلاای  شلاود. در حلاالی ها منجر بلاه سلالطه بیشلاتر ملاردان بلار زنلاان ملای ینیست فم  نظر  از  که 

  خویشلاتن را وقلاف خلاانواده خلاود ،  ممکن است زنان برای خودشکوفایی و رشد خلاود ، گرایی انسان 
ایلال دارد  سلانّتی تم  اخلاتق : هلاا معتقدنلاد فمینیست  ، از طرفی یابند.  دست  به رضایت عمی  کرده و 
نگلااوری  و ج   زهلاد ،  تولیلاد ، فرهنگ تعالی ، احتیاط ، اراده ، بستگی وا  عدم ، هایی مرل استقتل ویژگی 
در  کلالارده و    بلایش از ارزش واقعلالای آنهلالاا ارزیلالاابی ،  شلالاوند دانلاه شلالامرده ملالای طلالاور سلالانّتی مر  بلالاه را کلاه  

،  شلاادی ، نفلاوذ ، اعتملااد ، عاطفلاه ، ارتبلااط ، اشلاتراک ، هایی مانند وابستگی به دیگلاران ژگی وی قابل م 
تلار از ارزش واقعلای آنهلاا نشلاان  شلاوند کم می   لب زنانه تلقی سنّتی اغ   صلح و زندگی را که در اختق 

هلاا منطبلا  بلاا  گذاری این ویژگلای گرایی در ارزش ضع انسان ، اما مو ( 17۶۔ 17۵ ، ص 138۲، )تونگ دهند 
شلاوند.  بنلادی ملای اری بر خودشکوفایی و تعالی افراد رده تأثیرگذ   ها بر مبنای وده و ارزش سنّتی نب  نگاه 

 کند.  تق در تقسیم زنانه و مردانه تبعیت نمی سنّتی اخ  این رویه لزوما  از الگوی 
طور که اشاره شد راهکار الیسون جاگار برای درمان آنچلاه سلاوگیری جنسلای اخلاتق   البته، همان 

شلاود و بلاه جلاای  ناملاد ایلان اسلات کلاه تجربلاه اختقلای هملاه زنلاان نقّادانلاه جلادّی گرفتلاه سنّتی می 
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ها عرضلاه  ها بلاه هملاه انسلاان های زنانه و مادرانه و تتش بر دستیابی تساوی جنسیتی، ارزش رهیافت 
،  )تونلاگ   کنلاد ملای   و متساوی رشد   شود  زیرا مراقبت، عدالت و ارزش اختقی، درجهان  واقعا  متوازن 

   شود؟   سنجیده   عیاری ت با چه م اس  قرار که »ارزش« اختقی   است   ن ، اما سؤال ای ( 17۶ ، ص 138۲

 گرایانه از اخلاق مراقبت گیلیگان فاعلیت اخلاقی زنان در خوانش انسان .  3

فاعلیلات اختقلای زنلاان بلاه معنلاای داشلاتن  ، نگلار تق زنانلاه ویژه اخلابلاه  ختق جنسلایتی و منظر ا  از 
رای ادعلاای فاعلیلات آنهاسلات.  نفلاس بلا علازّ  های اختقی کامل  زنان و ضلارور   داشلاتن قابلیت 

گری اختقی زنانه را مبتنی بر علم اخلاتق دانسلاته و ادعلاا  داوری و کنش ، نگر طرفداران اختق زنانه 
،  هلاا آن  نظلار  از   ت. شلاده اسلا ارائلاه   های علمی و نظری های مربوطه در فضای بحث کنند استدلال می 

،  هلاای اختقلای انجلاام داوری ، نظر شخصی شکار به اندازه مردان توانایی گزینش نقطه طور آ  به زنان 
   .( 1۲3 ، ص 1383، )پرتر عمل هدفمند و اعمال اراده وکنترل تمایت  را دارند  

تصلاویر زنلاان از خودشلاان و حلاس ارزش و  ، بینش اختقی زنان ، در رویکرد جنسیتی به اختق 
ایلان رویکلارد مسلاائلی نظیلار    براین، در بنلاا  شلاود. رح می صور  جدّی مط  به  مسئولیت اختقی آنها 

  هلاای مختللاف زنلاان خیر و صتح انسان از دل تجلااربی از گلاروه اجتماعی،  عدالت ، کردار درست 
،  شود که در آن بر پایلاه تجربلاه زیسلاتی زنلاان های اختقی مطرح می دیدگاه ،  آید و به تبع دست می  به 

ت ،  تربیلات ،  تی در خصوص جایگاه شفقت سؤالا  جای خود را به سنّتی  ی اختق ها پرسش  و    محبلاّ
هلاای اختقلای بلاه کملاک  حلال تعلاارض ، شلاود( طور سنّتی به زنان نسلابت داده می  )که به دلسوزی 

. ایلان در حلاالی  ( 97، 1383، )پرتلار  دهلاد نگر و پیامدهای اختقی روابلاط انسلاانی ملای های زنانه روش 
متفلااو   ،  اند استدلال ملاردان و زنلاان در خصلاوص مسلاائل اختقلای ها مدعی است که این دیدگاه 

آید که هرچند واکنشلای بلاه نظریلاه  شمار می  به   ها است. اختق مراقبت گیلیگان از جمله این دیدگاه 
  گرایانلاه آن نلااظر بلاه زیسلات زنلاان و تجربلاه انش انسلاان ، اما خو گردد محور کولبرگ تلقی می عدالت 

دختلاران و    ۀ زیسلات   ۀ بر درک تجرب،  وجودی  ۔ مانیستی های او دگاه تأثیر دی  تحت ، آنهاست. این رویکرد 
گرایانلاه منجلار بلاه پلاذیرش  انسلاان   ۔ ایط اصلی و اساسی تفکر وجودی   زیرا شر شود زنان متمرکز می 

نلاایی بلارای درک هویلات و رشلاد جنسلایتی و احتلارام بلاه صلادای  عنلاوان مب  بلاه  زیستی انسلاان  ۀ تجرب
  های مختلف برای رمزگشایی و شناسایی فرایندهای رشلاد آنهلاا شلاده اسلات نسیت فرد ج  به  منحصر 

 ( Ibrahim, 2017, p. 529 &  Heuer.)  
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برند، در مورد نقشلای کلاه  نظریه اختق به کار می البته، فیلسوفانی که نتایج تجربی گیلیگان را در  
 .( Tong & Williams, 2019)   عقیده نیستند های هنجاری بازی کند، هم دیدگاه مراقبت باید در توصیه 

گرایانه از اختق مراقبت گیلیگلاان، تحقلاّ  »خلاود« در زنلاان و ملاردان متفلااو   در قرائت انسان  
اخلاتق    هلاای اصلالی گرانه از جمله ویژگی است. از طرفی تجربۀ شخصی، شرایط و روابط حمایت 

انلاد اخلاتق جنسلایتی تمایلال زنلاان بلاه  آید و طرفداران اختق مراقبلات ملادعی شمار می  به  نگر زنانه 
ری ضلاروری در  عنلاوان املا بلاه  مراقبت را نشان داده و بر قابلیت آن برای درگیری علااطفی بلاا مسلاائل 

   . ( 10۲،  1383، )پرتر   کنند تأکید می   گرا های اختق انسان تئوری 
هسته مرکلازی »روابلاط«ی اسلات کلاه  ،  شرایط شخصی و   تجربۀ ، »توجه« و »مراقبت«  ویژه که به 

ادبیلاا   رو، . از ایلان ( 19۵ ، ص 1389، )واکلار  آیلاد شلامار ملای  بلاه  هلاای اخلاتق امری ضروری در کنش 
ی اصلالی ایلان  ها مؤلفلاه  نگر با دگاهی زنانه عنوان دی  به  گرایانه در بحث اختق مراقبت رویکرد انسان 

خوانی مناسبی داشته و با توجه به این ظرفیت از نگلااه پردازنلادگان بلاه اخلاتق جنسلایتی  رویکرد هم 
 دور نمانده است. 

تلاری نسلابت بلاه  زنان از سطح رشد اختقی پایین  که  معتقد است  - بر ختف کولبرگ  -گیلیگان 
  هلاا دارنلاد و تق و اصول اختقلای و ارزش دربارۀ اخ  ز تفکر متفاوتی ، اما طر مردان برخوردار نیستند 

زنلاان تمایلال دارنلاد بلار    ، لیگلاان عقیلادۀ گی  بلاه   رسلاند. نتایج متفاوتی نسبت به ملاردان ملای  براین، به بنا 
گیرنلاد خودشلاان را در ارتبلااط بلاا افلاراد و  ارتباطا  و روابط متمرکلاز شلاوند. آنهلاا معملاولا  یلااد ملای 

کنلاد  گیلیگان ادعلاا ملای .  ( McBride, 2010, p. 42)   مسئولیتشان در قبال روابط خود و رفاه جمعی ببینند 
نشانگر شبکه تودرتوی روابلاط موجلاودی اسلات کلاه  ،  »لحن متفاوتی« را یافته و صدایی که او شنیده 

هلاایی اسلات کلاه زنلاان بلاین امیلاال خلاود و  هلاا شلاامل تعلاارض یابند  این یافته زنان خود را در آن می 
های احساس شده در قبال کسانی اسلات کلاه  مسئولیت  ۀ کنند و دربردارند نیازهای دیگران تجربه می 

   رند. دا  قرار درشبکه پیچیده روابط آنها  
بلارای مقابللاه بلاا تعلاارض   نظیر در روشی وجود دارد که زنان معمولا  امری بی  ، لیگان عقیدۀ گی  به 

،  ای زنلاان براین، بلار بنلاا  گیرنلاد. می پیش  در بین برآوردن نیازها و تمایت  شخصی و توجه به دیگران 
های اختقی را مربلاوط بلاه  ها تعارض البته، آن تنگنای اصلی بوده و  ، تعارض بین »خود« و »دیگری« 

. با این توضیح کلاه در اخلاتق  ( 10۴ ، ص 1383،    پرتر 19۴ ، ص 1389، )واکر  دانند ها می تعارض مسئولیت 
بت به نیازهاست و نلاه وظیفلاه یلاا الزاملای کلاه بلاه  نس  قابل حاکی از حساسیت مت ، مسئولیت ، مراقبت 

 . ( ۴۲۔ ۴1 ، ص 1383،  )کارد شود  حقوق دیگران مربوط می 
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محصول تنگناهای روزانه زنلادگی اسلات و نلاه   »اختق«  که  یلیگان مدعی است افزون بر این، گ 
للاوازم    توانلاد مند در تجارب مربلاوط بلاه جنسلایت ملای ام های نظ تفاو  رو، . از این های نظری تئوری 

  شلاود. دیلاده ملای   رد پای این لوازم هم در ایجاد آرمان اختقی و هم توجیلاه آن باشد.  داشته  اختقی 
برنلاد کلاه  ملای   از واکنش اختقی ملموس عینی بهلاره   ان نوعا  با تکیه بر شیوه تفکر روایی زن  او،  نظر  از 

یلاا   ئ دان مطلااب  بلاا اصلاول کللای اندیشلایده و از جز ، املاا ملار مربوط به فرد و موقعیتی خاص است 
علاتوه   . بلاه زننلاد محسوس و ملموس مربوط به افراد  خاص دست به انتزاع و انطباق اصول کلی ملای 

تلادریج   بلاه هلاای اختقلای نیلاز  علال عنلاوان فا  بلاه   گیلاری تصورشلاان از خلاود نان و ملاردان در شلاکل ز 
ملاؤثر    شان با دیگلاران ع روابط دربارۀ نو  گیری آنها کنند که در تصمیم های متفاوتی را کسب می رزش ا 
نلاان ممکلان اسلات دغدغلاه واکلانش مناسلاب بلاه نیازهلاای دیگلاران و حفلاظ  کلاه ز  حلاالی  در   . سلات ا 

در  ،  مردان نگران حفظ اسلاتقتل خلاود بلاوده و بلاا اخلاذ موضلاع بیطرفانلاه ، شان را داشته باشند روابط 
ایلان دیلادگاه بلاه ایلان    ۀ گرایان تضیا  عدالت و انصاف هستند. خوانش انسان کردن مق  اندیشه برآورده 

پلاذیرش یلاا رد از  ،  انتخلااب آگاهانلاه ۀ  تجربلا، نگلار اهمیلات دارد معناست که آنچه برای اختق زنانه 
ز  کلاه ا  حلاالی  در ها و نتلاایج آنهاسلات.  تصدی  یا انکار مشتاقانه و زیستن با این انتخاب ،  روی اختیار 
انلالادرزهای حکیمانلالاه شخصلالای و  ،  اخلالاتق  رایلالاج بلالاا ایجلالااد قراردادهلالاای اجتملالااعی ،  ایلالان منظلالار 

  ساسلای اسلات اح بی  ملاتهم بلاه سلاردی و ، های اختقی در باب تنگناهای فرضی و نه واقعی رهنمون 
 . ( 99۔ 98 ، ص 1383، )پرتر 

ت  هلار نگر  ایلان رویکلارد همچنین اختق زنانه  منلاد از املاور اختقلای یلاا  دایی نظلاام ز گونلاه فردیلاّ
نگلار اسلات.  اساس علم اختق زنانلاه ،  کند. تجربه شخصی امور شخصی را رد می  زدایی از اختقی 

پلاس شلارایطی کلاه  ،  زندگی اختقلای را مشلاخص کنلاد ، شد تجربه با  قرار این در حالی است که اگر 
ممکن است موجب بروز تفاو  شلاود و از آن بلاالاتر تجربلاه  ، تجربه در ختل آن کسب شده است 

   . ( 99۔ 98 ، ص 1383، )پرتر   کند اختق را دگرگون می ،  زندگی گسترده 
فلاداران اخلاتق جنسلایتی  و طر   ار اسلات تأثیرگذ   های اختقی مناسب شرایط بر انتخاب رو،  از این 

اند هسته اصلی اختق متداول نوعی سردرگمی در اختق فرضی اسلات کلاه در آن امکانلاا   مدعی 
حلاال،   علاین  و در   شلاده   سنجیده   ها در ارتباط با سود و زیان احتمالی هزینه ، ارائه و لحاظ شده است 

قواعلاد و اصلاول انتزاعلای  ،  د. در این رویکرد ن شو احم تلقی می تنها مز ، حساسا  و عوامل شخصی ا 
ز دید آنها تنگناهای فرضی فاصله زیادی بلاا حقلاای  عینلای و  که ا  حالی  در  ند. شو تنظیم و تدوین می 

کلاه از تجلاارب شخصلای    -  ماهای زندگی واقعی ، اما مع های پیچیده دارند هیجانا  عاطفی زندگی 
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،  1389،  )واکلالار   تلالاری بلالارای اسلالاتدلال مبتنلالای بلالار مراقبلالات دارنلالاد مناسلالاب ۀ  زمینلالا  -  شلالاوند می   ناشلالای 
، بلکلاه  کر زنان اغلب با شرایط آمیختلاه اسلات تنها تف نه ، . با این نگاه جنسیتی به اختق ( 19۵۔ 19۴ ص 

لی باشد. این ادعا وجوه تملاایز دقیقلای را  حال ک  عین  در تر و ی باید ملموس طور کل  به فکر اختقی ت 
  ر مقتضلایا  »موقعیلات«ی عوض بلا در و داده  قرار مورد انتقاد  ، ها وجود دارد که بین حقای  و ارزش 

 کند که نیازمند واکنش مناسب است. تأکید می 
انتخاب خوبی اسلات ممکلان اسلات  ،  این نگاه این خواهد بود که آنچه برای یک فرد  ۀ یج البته، نت 

  جلاود دارد کلاه از اختقلای و  زیسلات   ر هر فرهنگ ادراکلااتی از عتوه د  . به برای فرد دیگر چنین نباشد 
گرایلای  وام یافته است. این نتیجه هرچند مبتت بلاه نسلابی ها ق موقعیت   ذیرفته و در آن ها تأثیر پ موقعیت 

هلاای  اند این رویلاه لزوملاا  بلاه ایلان معنلاا نیسلات کلاه رهنملاون ئتن به آن مدعی ، اما قا اختقی است 
افی نیسلاتند.  تنهلاایی کلا بلاه   ه این معناست که اصول انتزاعی ، بلکه ب معنا هستند انتزاعی نامربوط و بی 

،  مسلاتقل ،  طلارف مورد ادعلاای دیلادگاه اختقلای  رایلاج را بلای  عل اختقی  که فا  حالی  در این رویکرد 
  در روابلاط خلاود بلاا شلاخص دیگلار ، داند بلاه فاعلال اختقلای قد هویت بشری می البته، فا منصف و 

،  عملال اختقلای بلاه خلاودی خلاود   بلاودن در  ص کلاه خلاا  حالی  در نگرد.  فرد خاص می  عنوان یک  به 
 جاع و تحویل به عامل و شرایط دیگر است.  ار  قابل غیر 

اند تفکر اختقی زنان محدود به شرایط و مخالف با تفکر  البته، قائتن به اختق جنسیتی مدعی 
توانایی برای داشلاتن تفکلار   های شهودی، عملی و احساسی آن به معنای عدم انتزاعی نبوده و ویژگی 

ی بلاوده و   این  بر .  ( 107۔ 10۶ ، ص 1383،  )پرتلار   انتزاعی نیست  اساس، هرچند داوری اختقی املار خاصلاّ
عنلاوان بخشلای از   های عاطفی بها داده و واکنش عاطفی بلاه انتزاعی نیست، اما این اختق به واکنش 

ت و احساسلاا  داوری انسان تلقی می  اختقلای   نظلار  از   شود. در اختق جنسیتی، دیدگاه مبتنی بلار محبلاّ
هلاای اتخلااذ  پیچیلادگی  در های شخصی و روابلاط، هملاه  شود  زیرا امیال دیگران ویژگی بنیادی تلقی می 

 .  ( 11۲ ، ص 1383،    پرتر ۴1 ، ص 1383،  )کارد   یک تصمیم خوب اختقی دخالت دارند 
تق مراقبت گیلیگلاان ایلان اسلات کلاه  ویژه اخ به   نگر و ث دیگر در رویکردهای زنانه بح  قابل  ۀ نکت 

،  ود تحقلاّ  خلا  ی از عناصر عنوان یک  نفس به  عزّ  ا هم مرتبط بوده و نفس ب  عزّ  فاعلیت اختقی و 
ود  نفلاس خلا که علازّ   حالی  در اش را به فعلیت برساند.  های اختقی کند تا قابلیت به فرد کمک می 

فضلایلت و صلاداقت  ،  هویلات ،  مسلائولیت ،  اسلاتقتل ،  حقوق ،  در میان مفاهیمی مرل شخص بودن 
  تلاه ، املاا نک ( 1۲3 ، ص 1383،  )پرتلار   ارزش فلاردی اسلات   نهلاادن بلاه اصلالی آن ارج   ۀ جای داشلاته و هسلات 

  توانلاد خلاود« ملای تحقلاّ  »   صلار رشلاد و عنوان عن  نفس به  که عزّ   حالی  در ینجاست که  تأمل ا  قابل 
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نفلاس،   گرایانه مطرح باشد، از طرفی، پروراندن علازّ  عنوان عامل خودشکوفایی در ادبیا  انسان  به 
کننلاد،  چه رسد به حفظ آن برای زنانی که از خودگذشتگی را در ادبیا  اختق مراقبلات تجربلاه ملای 

نفس و مشی اختقی  مبتنی بر اخلاتق مراقبلات و   میان عزّ   رسد این تقابل دشوار است. به نظر می 
 حل باشد.   نفس قابل  محبّت و توجه، تنها با حرکت در مرز درست مراقبت و عزّ  

که افراد کملاا بلایش از    2بتنی بر حسابگری« نفس م  عزّ  »   بین   ( ,p.106 Dillon, 1992)   1رابین دیلون 
تملاایز قائلال  ، هاسلات انسان  ۀ کلاه واملادار هملا 3بتنلای بلار شلاناخت« نفس م  عزّ  آن برخوردارند و » 

بتنلای بلار  نفلاس م  علازّ  نگلار از » تصلاوری زنانلاه تلاوان می  شود. دیلون این مسلائله را کلاه چطلاور می 
  ه و هملاه »جزئیلااتی را کلاه ملان داد  قلارار نگلاری را ملاورد اهتملاام شناخت« به وجود آورد کلاه جزئلای 

  در محاسلابا  اختقلای لحلااظ نمایلاد  عنلاوان یلاک زن(  )از جمله خودم بلاه ، آنچه هستم« عنوان  به 
ور اصلالی نظلاام  عنوان محلا به  نفس«  »عزّ   ۀ گروان قبول زنانه حل او  راه  دهد. می  قرار مورد رسیدگی  

  ارزش دلسلاوزی خلاودم و تنهلاایی،  خلاود و بلاه  بلاه  خلاود ، اینکه من » : اختق مراقبت گیلیگان است 
   (.Porter, 1999, pp. 21-23)   یگران را دارم« محبّت د 

 گرایی نگر با رویکرد انسان نقد و بررسی اخلاق زنانه .  4

پیگیلاری اسلات:   گرایی و فاعلیلات اختقلای زنلاان از چنلاد جهلات قابلال متحظا  مربوط به انسان 
هلاای  . از جهلات دلاللات ۲شلاود  گرایلای وارد ملای جهت نقدهایی که به اساس دیدگاه انسلاان  از  . 1

. از جهت انتقادا  مربوط به اخلاتق مراقبلات  3گرا بر اختق جنسیتی   گرایی و اختق انسان انسان 
ها مطرح  گرایی. البته، نقد اختق مراقبت گیلیگان هم از طرف فمینیست گیلیگان در خوانش انسان 

شود از سه منظر  رو، تتش می . از این شناسان شناسان و اختق دیگر، روان  طرف  شده است و هم از 
 یاد شده تأمت  و متحظا  مربوط به فاعلیت اختقی زنان مطرح شود.  

 . نقد اخلاق مراقبت گیلیگان  1 . 4

،  صول اختقی مراقبت همچنان با اختق فمینیستی در ارتبلااط اسلات چه ا  اگر در ادبیا  فمینیستی 
 

1. Robin Dillon 

2. appraisal selfrespec 

3. recognition selfrespec 
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هلاا  نودینگز در فلسفه بتفاصله مورد مناقشلاه فمینیسلات نل  و دیدگاه  شناسی  روان ر گیلیگان در  اما کا 
بار زنلاانگی  ملارتبط  تاریخ سنگین و مشقت ، ها معتقدند اختق مراقبت فت. برخی فمینیست گر  قرار 

هلاای مراقبلات در  پیچیلاده زنلاانگی و شلایوه   ۀ داند. به ادعلاای آنهلاا تاریخچلابا مراقبت را ارزشمند می 
ست که ممکن است »صدما  معنوی« به اختیلاارا  زنلاان وارد  گرفته ا  شکل ای های ظالمانه زمینه 

طرفلاه امکلاان  اینکلاه آیلاا »مراقبلات« یک   از  های بیشتر در مورد اختق مراقبلات عبارتنلاد کند. نگرانی 
های اختقی در قبال  هایی مسئولیت اینکه آیا چنین مراقبت   کند؟ استفاده از مراقبان را فراهم نمی  سوء 

ممکلان    تلار  زنلاان تر و متیم گیرد؟ و آیا تمایل و اشتغال به احساسا  مهربلاان می  بر  ها را نیز در غریبه 
  (، Tong & Williams, 2019) هلاا شلاود  علادالتی ها و بی های زنان در آسیب است مانع از توجه به توانایی 

ها به اختق مراقبت ایلان اسلات کلاه معیلاار و ملاتک  گرایی به نقد فمینیست پاسخ مبتنی بر انسان اما 
یسلات و  بلکلاه ز  هلاای زنانلاه، هلاا و جنلابش انتخاب زنان، نه شعارها، مطالبا  و انتظارا  فمینیست 

گرایانلاه تبیلاین و توجیلاه خلاود را دارنلاد.  هلاای انسلاان زیستی اسلات کلاه حسلاب تنلاوع دیلادگاه  ۀ تجرب
اجلارز از  منظلار ر  از ن معیار در ادبیا  مزلو در ارتبلااط بلاا سلسلاله نیازهلاا و فرانیازهلاا و  نمونه، ای  برای 

  هلاا توجلاه بلاه خلاود شلاکوفایی زنلاان ایلان دیلادگاه ۀ سلات کلاه ه  حالی  در شوند. مسیر ارگانیزم تبیین می 
 شترک است.  تقریبا  م یاری  عنوان مع  به 

فتلاه  گر  شناسلاان قلارار روان   اما خارج از ادبیا  فمینیستی نیز اختق مراقبت ملاورد تردیلاد برخلای 
هلاای  گیلاری هلاای رشلاد جهلات مطرح در قبلاال ایلان دیلادگاه بلاه خاسلاتگاه های  پرسش ۀ  است. عمد 

ند  هسلات   اختقی این رویکرد اشاره دارد. این دیدگاه که مراقبت و عدالت مبتنی بلار دو بُعلاد از روابلاط 
گیلاری اختقلای  متضمن این نتیجه خواهد بود کلاه تنهلاا دو جهلات ،  و ارتباط وثیقی با جنسیت دارند 

ایلان عقیلاده   ( 1988)  انگیز است. توریلال فتسفه اختق بسیار بحث  نظر  از  وجود دارد  ادعایی که 
موضلاوعی    1کنلاد نلاابرابری تأکید ملای   ده و سؤال بر   را که این ابعاد ارتباط عمیقی با جنسیت دارند زیر 

مدرسلاه و  ،  هلاای خانلاه قلادر  در تجربلاه   ۀ ازنلامو  علادم   است که برای دختران و زنان در مواجهلاه بلاا 
در   2دلبسلاتگی  ، ای پسلاران و ملاردان کلاه بلار  حالی  در    کار از اهمیت خاصی برخوردار است  محیط 
  همبسلالاتگی و ،  مسلالاتلزم همکلااری   هایی کلاه دسلاته و   دار   هلاای ورزشلالای و تلالایم ،  وهلای های گر تجربلاه 
 .  ( ۲10 ، ص 1389، )واکر   یابد میت می اند، اه ارتباط 

تنگناهلاای  ،  تعارضلاا  اختقلای   اینکه در  نگر بر فداران این نوع از اختق زنانه تأکید طر  به عتوه 
 

1.  Inequality 

2. Attachment 



23 

 

 

 

نس
ج

ی 
  ت 

لاق 
 اخ

عل
و فا

 ی 
 رو

در
ی

 کرد 
سان 

ان
 گرا 

للاوازم خلااص   ،  هلاای پیچیلاده دارنلاد فرضی فاصله زیادی با حقای  عینی و هیجانا  عاطفی زندگی 
واهد داشت. اگر کنشگری اختقی در تنگناهای اختقی منحصرا  بلاه املاور عینلای و  پی خ  در خود را  

پس هلار عمللای در موقعیلات خلااص و در تنگنلاای اختقلای مجلااز  ، هیجانا  عاطفی گره زده شود 
صلای کلاه آن  تنها و تنهلاا شخ   یجانا  عاطفی و عوامل عینی بوده است که تأثیر ه  حت   چون ت است 

بت از شلارایط آن  بسلاا صلاح  چلاه  موقعیت را تجربه کرده است قادر به درک همه جوانب آن اسلات و 
گیری در آن موقعیت و یلاا تنگنلاای اختقلای حتلای بلارای هملاان  موقعیت خاص و چگونگی تصمیم 

توانلاد بگویلاد  ی نملا  رو، هملاین  و از نون او در آن موقعیت نیسلات    زیرا اک باشد پذیر ن امکان فاعل هم 
 کرد.    چه چیزی او را وادار به تصمیم اختقی خاص 

ادعای گیلیگان در خصلاوص تضلااد جنسلایتی  ،  وانگهی تحقیقا  متعدد و شواهد تجربی فراوان 
الگلاوی گیلیگلاان از لحلااظ  ،  شلاود کرده است. همچنین گفتلاه ملای تأیید ن  گیری اختقی را در جهت 

نلااتوانی ایلان دیلادگاه در ایجلااد یلاک  روسلات.   روبه شناختی و نظری دیگر نیز با مشکل مسائل روان 
گیری قلملاداد شلاده اسلات.  اعتنایی گیلیگان به مسائل اندازه دهندۀ بی نظام کدگذاری پایا و روا نشان 

کنلاد. هرچنلاد ایلان نقلاد  را برای بررسی نظریه او با مشکل مواجه ملای  دیگر محقّقان  امری که تتش 
مقوللاه    ت« ی »جنسلاکلاه    گرایلای کلااربرد دارد. بایلاد توجلاه داشلات فضلاای بیلارون از انسلاان   بیشلاتر در 

، املاا  معنایی و تعاملی پیچیلاده بلاا فرهنلاگ دارد   ۀ های چندگان اجتماعی در حال تکامل است که لایه 
هایی نظیلار گیلیگلاان نشلاانگر تمرکلاز بلار روابلاط انسلاانی  طرح دیدگاه ، کت نظری اختق معاصر حر 

 .  ( ۲۲۵ ، ص 1389، )واکر  های حوزه اختق است به دیگر جن  توجهی به ها و بی جزیی در حل تعارض 

 گری اخلاقی زنان گرایی بر کنش انسان های  دلالت   مربوط به   تأملات . ملاحظات و  2 . 4

  بلاه علاتوه تنلاوع فرهنلاگ ادراکلای از ، کید بیش از حد اختقی جنسلایتی بلاه مقتضلایا  ملاوقعیتی أ ت 
عملات  راه را بلار  ،  اص فاعلال اختقلای در روابلاط خلاود بلاا سلاایرین فردیّت خ   ر کنار اختقی د  زیست 

نش اخ  ارجاع و تحویل  هرچنلاد رویکلارد    بنلادد. ملای ، تقلای  خلااص بلاه عواملال و شلارایط دیگلار کلاُ
ا بلاا  هلاا ر موقعیت   گرایلای وابسلاته بلاه شلارایط و کوشلاد مشلاکل نسلابی گرایانه می محور انسان موقعیت 

بخلاش نیسلات. قواعلاد  ن رویه چنلادان رضلاایت کند، اما ای  حل  پذیرش مشروط قوانین انتزاعی کلی 
ای علاام و فراگیلار  علاده عنوان قا  به  توانند خورند نمی ره می ها گ موقعیت  انتزاعی کلی وقتی به شرایط و 

رای دستیابی به اخلاتق فراگیلار  گو ب و گفت ، اختقی مطرح باشند و این وضعیت  در ادبیا  و اصول 
نسلابیت  محصلاول نگلااه   نگر اساسلاا  پردازان زنانه خی نظریه البته، بر کند. رو می  جدّی روبه  را با مانع 
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نش اخ   موقعیتی به تنگناها و رویدادهای نیازمنلاد  تقلای را ویژگلای ایلان دیلادگاه و نلاه مشلاکل ایلان  کلاُ
 دانند. رویکرد می 

دستیابی به حداکرر توانمنلادی زنلاان از مسلایر  ،  گرایانه در خصوص نگاه جنسیتی در ادبیا  انسان 
در الگلاوی رشلاد انسلاانی از جمللاه معیارهلاای   گروهی زیستی  ۀ ربدادن تج  قرار  خودشکوفایی و مبنا 

جلاز اشلاارا    کلاه بلاه  حلاالی  در شود. تلقی می  کنند درست است« انتخاب افراد در »آنچه حس می 
در    -  جربلاه زیسلاتی زنانلاه عنلاوان ت  به   -های جنسیتی زنان و جایگاه آن  کوتاه و تردیدآمیز مزلو به نقش 

جلادّی و مجلازّا   ه ایلان مقوللاه ورود تقریبا  ب گرا و متفکران انسان  شناسان دیگر روان  خودشکوفایی آنها 
ه هویلات و جلاوهر مشلاترک زن و  شلادن بلا چند از لحاظ قائلال ظاهر خنریٰ هر  به  ارند. این رویکرد  ند 

هلاای بعلادی رفتلااری و کنشلاگری  لایلاه  ، املاا در جه و تحسین باشد تو  قابل  تواند مرد در انسانیت می 
گرایی به تجربه زیستی و اعتماد بلاه ارگلاانیزم افلاراد بلاه نلاوعی کاسلاتی  سان تأکید ان  اختقی با توجه به 

گرایلای از دیلادگاه جنسلایتی بلاه  خلاوانش انسلاان   پیشتر اشاره شلاد، ه  طور ک البته، همان گردد. تلقی می 
سلاتقیم از کلیلادواژگان و  طلاور م  بلاه ن دیلادگاه  ، اما ای مراقبت گیلیگان مطرح است  ۀ در نظری، اختق 

 کند.  گرایی استفاده نمی ادبیا  انسان 

 گرایی بر مبانی و روش در رویکرد انسان   . نقدی 3 . 4

  از حیث مبانی و روش بلاا نقلادهای  - هایش جذابیت  ۀ با هم  - گرایی رویکرد انسان  ، سیاری منظر ب  از 
تأییلاد    کیفیت شواهد و ملادارکی کلاه ایلان دیلادگاه را  ، مواجه است. به نظر برخی منتقدان تأملی  قابل 

کند محل تردید بوده و برخی از این ابهاما  متوجه خاستگاه این نظریه اسلات. در ایلان رویکلارد  ی م 
گیرنلاد و چلاه میلازان صلارفا   کل ملای شلا  فرایندی ۀ  ها تا چه حد در نتیج مشخص نیست این مشخصه 

  انلاد؟ ایلان جرز و مزلو داشته ، یعنی را ین رویکرد پردازان ا ای است که نظریه بازتاب نظام ارزشی ویژه 
  کلاه مزللاو در مراتبلای  سلسلاله  بلارای مرلاال،  رح است که صور  جدّی مط  به  ناحیه منتقدان  سؤال از 

گرایلاان هملاواره بلاا ایلان  مبتنی بر کدام شواهد است؟ بلاه علاتوه انسلاان  ، نماید مطرح می  نیازها  مورد 
گرایی بیشلاتر  ان اند که این نظریه بر پایۀ مشاهدۀ افراد سالم تدوین شده و دیدگاه انس انتقاد مواجه بوده 

انلاد تلاا نگلاران  کند که نیازهای اساسی آنها برطرف شلاده و آنقلادر فراغلات یافتلاه بر افرادی صدق می 
تواند برای افراد کژ رفتار رسد این رویکرد عمت  نمی رو، به نظر می . از این نیازهای مراتب بالاتر باشند 

گرایلاان را نیلاز  های مورد تأیید و تأکید انسلاان باشد. برخی حتی ارزش  و محروم چندان کارایی داشته 
مراتلاب   سلسله   نقطه   شناسی که ارضاء و شکوفایی فرد را تا بالاترین اعتقاد آنها، روان  کنند. به نقد می 
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  شناختی  خودخواهی« است  هرچند مزللاو توجلاه بلاه رفلااه بیشتر »توجیه روان ، ها تمجید کند رزش ا 
زیلارا     ( ۶8۵۔ ۶8۴ ، ص 139۲)نلاولن هکسلاما و همکلااران    کنلاد ا ویژگی افراد خودشکوفا معرفی می ها ر انسان 

مدار، تأکید بلار ابعلاادی نظیلار خودآگلااهی، آزادی،  ویژه در رویکرد درمان فرد گرایی به اساس انسان 
گرا، افراد بیشتر متلاأثر  های جمع که در فرهنگ استقتل، خودپذیری و خودشکوفایی است. در حالی 

شلاوند و در نتیجلاه،  از انتظارا  اجتماعی بوده و صرفا  با ترجیحا  شخصی خلاود برانگیختلاه نملای 
هلاا کلاه بیشلاتر بلار  گونه فرهنگ تمرکز بر پرورش استقتل فردی و رشد شخصی ممکن است در این 

 . ( ۲7۲ ، ص 139۵،  )کری   ورزد، خودخواهانه تلقی شود مصلحت همگانی تأکید می 

 گیری  نتیجه 

فمینیسلاتی    های گرا، نلاه دیلادگاه شناسی انسان نه روان   که   نتیجه گرفت توان  می   با توجه به بررسی انجام شده، 
  ی جلاامع و بلا  اند تبیلاین گرایانه از اخلاتق مراقبلات گیلیگلاان، نتوانسلاته از آن و نه حتی خوانش انسان   منتفع 

گرایی،  طرفی جنسیتی در انسان رسد ادعای بی نقصی از فاعلیت اختقی زنان ارائه دهند. به نظر می 
در علاین ادعلاای دفلااع از حقلاوق    کلاه ی باشد  های بازتابی از دیدگاه تواند  می   ، بیش از آنکه واقعی باشد 

 آورد. گرایی سربرمی و یا از نسبی   گیرد های زیستی زنان را نادیده می تجربیا  و ویژگی زنان، یا  

ملاورد نقلاد   گرایان را انسان ، طرفی ها با به چالش کشیدن این بی چند فمینیست هر دیگر،   سوی  از 
چلاارچوب اخلاتق    ویژه در بلاه ،  گرایی گیلاری برخلای از آنهلاا از مفلااهیم انسلاان ره به ، املاا اند داده  قرار 

زیسلاته و    ۀ ش از حلاد بلار تجربلاتأکیلاد بلای  اجلاه اسلات. جلادّی مو  های مراقبت گیلیگان نیز با چالش 
شلامول را  گرایی اختقلای منجلار شلاود و ارائلاه معیارهلاای اختقلای جهان تواند به نسبی می ، عواطف 

ۀ  زیسلات ۀ  این رویکرد ممکن است در تبیین فاعلیت اختقی زنلاانی کلاه تجربلا همچنین دشوار سازد. 
غیرغربی زندگی می متفاوتی دارند یا در فرهنگ   .د شو   رو  روبه با مشکل ،  کنند های 

شکال نی  نیز خالی از  گرا انسان شناسی روان های مبانی و روش ، به عتوه  سلات. کیفیلات شلاواهد  ا 
کلاارایی  ،  « خودشلاکوفا » و    « سلاالم » مورد استفاده در این نظریه مورد تردید است و تمرکز آن بر افلاراد  

هلاای  کنلاد. در فرهنگ محلادود می ،  راد محروم و نیازمند ویژه اف به  آن را برای بخش وسیعی از جامعه 
بلالاه شلالاکل    « ی فلالارد   یی »خودشلالاکوفا مفهلالاوم  ،  گرا کلالاه تأکیلالاد بلالار مصلالالحت همگلالاانی اسلالات جملالاع 
 .حتی خودخواهانه تلقی شود   چه بسا ،  گرایی ر انسان د   شده  مطرح 

تتش برای پرداختن بلاه فاعلیلات    ه رغم  ب شده   مطرح رسد که هر سه دیدگاه  ه نظر می ب  ، نهایت  در 
انلاد.  ناکلاام مانده ،  نقلاص در ارائه دیدگاهی بدون نقلاص و حتلای کم به دلایل مختلفی ، اختقی زنان 
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  بلاا نیاز به رویکردهای جدیدی اسلات کلاه  ، بینانه از فاعلیت اختقی زنان برای دستیابی به درکی واقع 
اجتملااعی و فرهنگلای  ، های زیستی به پیچیدگی  و ضمن توجه  های جنسیتی پنهان پرهیز از سوگیری 

اختقی  در دام نسبی ،  های مختلف زندگی زنان در بسترها و فرهنگ   گرفتار نشوند. گرایی 
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